آواز و سکوت یا آوازِ سکوت
حکمت نامتناهی، طریقی ، که با توجه  به جستجو و نگرانی لایزال انسان در خصوص درک لایزلیت و امر نامتناهی  ، بدنبال رفع این نگرانی دیرین انسان و اتصال انسان به مقصد و  وادی لایزلی است.
حال اندر ره این لیلی چه باید کرد؟
انسانی که سالیان متمادی خود را درگیر روزمرگی کرده است و با گم شدن در وادی گفتگوهای عادی یومیه، بدنبال به مقصود رساندن و اثبات خواسته ها و امیال خود به سایر انسانها میباشد، به جایی رسیده که می‌بیند دستیابی به همه آنچه از مادیت در دست دیگران است، اقناعش نخواهد کرد و رفع این عطش را آب حیاتی لازم است.
لذا سرانجام روزی سکوت بر این گفتگو ها را به جان و دل می‌خرد.
آرامشی میابد که آن هم نه آرام که شعله ور ترش می‌کند.
حکمت نامتناهی درباره به کاربستن بدنمندِ همراه ِ دیرین بشر ، " امر نامتناهی" ، است . 
میراث ما از تاریخ ِ انسان ، انسان گوشت و پوست و استخوان داری است که از ازلیت در اندیشه لایزالیت بوده و نگران و مضطرب به هرافقی می نگرد و "حکمت نامتناهی" می خواهد به سعی در بازسازی این مسیر انسانی بپردازد .

هیچ پیش فرض و مرام و مکتبی از پیش نه مقبول است و نه مطرود ودر بازسازی این مسیر تنها پیش فرض ،  مجهز بودن آدمی به "عقلانیت " است ؛ آن هم عقلانیتی که کاملا  غیر مشروط است  . ساختمان حکمت نامتناهی بر مواد و مصالحی استوار است که از چنین عقلانیتی برآید .


لذا در گامی، از منیت ، گفتگو و مشاجره گذشته و در دیالوگی با دیگر مردم ، دنبال ره یافتن به وادی قرار و آرامش، که همان وادی لم یزلی و بقا در بقاست، میگردد.
حال آیا با شنیدن و درک اندیشه های دیگران میتوان به هدف رسید و آیا اینجا سرمنزل مطلوب است؟
آیا با شنیدن حلوا حلوا، کام شیرین میشود؟
آیا با شنیدن جمله (م را از هستم بردار تا به هست رسی، میشود به هست رسید؟)
روشن است که نه تنها نمیشود، بلکه دیالوگها و شنیدن از شهود و شاهد ، باز شعله عطش را افزون میکند .
این جاست که انسان نمی‌داند بین سکوت، دیالوگ و مذاکره درونی کدام ارجح است!
عالم پروانه همه راز بود   عالم‌ بلبل‌ همه‌ آواز بود
خلوت و اندیشه هایی که از کلام‌های خوش بزرگان و عارفان جان به آدمی میرسد، ضمن افزون تر کردن این عطش بارقه هایی ولو ناچیز و گذرا، از درک وجودی نامتناهی را به جان می‌تاباند. 
   که این امور، بویژه وقتی توام با سکوت و مذاکره ای درونی باشد، باعث جوشش و انقلابات درونی خواهد شد.
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